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  چکیده 
با وجود آن که بار عمدة  .شب با نثري آمیخته به نظم، اثري روایی در حوزة ادبیات داستانی استهزارویک

گري در این اثر برعهدة نثر است، تلفیق نظم و نثر در ساختار روایی این اثر، به نقش و جایگاه شعر روایت
تأمل در کارکردهاي لفظی و معنوي شعر در روایـت  . بخشد می هاي این مجموعه اهمیتی ویژهدر حکایت

گري در این اثر و آثار مشـابه  هاي روایتمنثور هزارویک شب، راهگشاي فهم ساختار کلیّ روایت و شیوه
اسباب  -شبکنندة حکایات هزارویکهمانند مضمون سرگرم  -برخلاف تصور عموم که شعر را . آن است

در  ؛داننـد اش در توصیف، آن را قابـل حـذف مـی   و به سبب نقش عمدهپندارند  می تفننّ و فراغت خاطر
آید و با تـزیین عبـارت و لفـظ، روایـت را     هاي این مجموعه، شعر نه تنها از عهدة توصیف بر میحکایت

ك میدلپذیر می بخشد و با استفاده از سازد، بلکه در پیوندي منسجم با نثر خطّ سیر روایی حکایت را تحرّ
. بـرد گشایی و ایجاد تغییر در روند ماجرا، حوادث داستانی را به پیش میفضاسازي، گره: مانندشگردهایی 

شـب، بـا دقّـت در    نگارندگان در این مقاله، در پی بررسی کارکردهاي لفظی و معنوي شعر در هزارویـک 
بررسی کاربرد هاي این مجموعه، به گیري حکایتکیفیت ارتباط شعر و نثر در روایت و نقش شعر در شکل

درصد از  41دهد که شعر در  هاي پژوهش نشان مییافته. اندو جایگاه شعر در سیر روایی حکایات پرداخته
درصـد از   59بـرد و در  شب، نقشی فعال دارد و حوادث داستانی را بـه پـیش مـی    هاي هزارویکحکایت
 .یش و زینت کلام به کار رفته استها، در خطّ سیر روایی داستان نقشی ندارد و صرفاً جهت آراحکایت
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مه مقد 

امـر  . ص نیسـت بیان کلام، به روشنی مشخّ ةتاریخ دقیق ورود شعر به نثر و امتزاج این دو شیو
ۀو حضور پرقدرت آن در مبانی اعتقادي و اندیش ـ) نثر مکتوب(م تاریخی شعر بر نثر واضح، تقد 

گیري نثر مرسل ساده در پی شکل. 1هاي پیشینیان استکتب دینی و اسطوره بویژهکهن بشري، 
ر آن، گرایش این طرز بیان را به تهذیب و آراستگی مکتوب شدن نثر گفتاري و بررسی سیر تطو

به صنایع لفظی و معنوي که در  توجهو  2»تقلید از قیود و ضوابط شعري«. سازد می کلام، آشکار
  .ر نهایت به تلفیق شعر و نثر منجر شدد آغاز به شکلی ساده در نثر نمود یافت،

دوم قرن پـنجم   ۀهمزمان با نیم حضور شعر در نثر فارسی در دوران کمال نثر ساده، تقریباً
 ۀگرایش به صنایع لفظی و معنوي کلام درنتیج ـ. هجري و به تقلید از آثار ادبی عربی آغاز شد

ادبـی و  هاي  ط شعر فارسی بر حوزهتکامل ذاتی نثر، تأثیرگذاري عوامل سیاسی و اجتماعی، تسلّ
ــو ــو تن ــه تح ــی ب ــوم بلاغ  ــ ع عل ــه ســوي فنّ ــر و حرکــت آن ب ــد  یل نث ــر ش ــی منج . گرای

ه نویسندگان به اطناب و تفصـیل کـلام و   هنري از لفظ و توج ةاستفاد)  125:1379داري، تمیم(
، در آثار و فنّین نثر تی بود که در جریاتحولااستشهاد به اشعار، آیات و احادیث و امثال، از جمله 

استعمال «االله صفا، ذبیح ةبه عقید. وجود آمد دوم قرن پنجم هجري به بعد، به ۀهاي نیمنوشته
میان نویسندگان رواج گرفت و این  ]اواسط قرن پنجم هجري[ از همین اوان ،شعر در ضمن نثر

 ».نثر پارسی باقی مانـد اي براي اطناب سخن و حسن تأثیر آن شد و تا دیرگاهی در امر وسیله
  )880:1381صفا،(

شـان پیشـی   علمـی  ۀهـا بـر صـبغ   ادبی و هنـري آن  ۀاستفاده از شعر در نثر آثاري که جنب
 ةدر هنر نویسندگی و نشان دادن وسـعت دایـر  ] فرد[ابراز مهارت«ابزاري  بود جهت  ،گرفت می

) 60:1375خطیبی،(» .نیپرمایه ساختن سخن و تأکید موضوع و مع... معلومات و قدرت حافظه و
کـلام،   ۀبر تلطیف و تزیین لفظ و عبارت، با تطویل رشت گرایش نثر به خصایص شعري، علاوه

  .پردازي در نثر شداي براي لفظبهانه
هـاي ششـم و هفـتم هجـري، آرایـش کـلام و       با ظهور سبک مصنوع در نثر فارسی قـرن 

اري از نویسندگان را به تألیف یا بازنویسی فانه به اوج رسید و همین امر، بسیپردازي متکلّ سخن
داستانی  ۀصبغ. هاي لفظی و معنوي عاطل بودآنان از زیور و زینت ةآثاري سوق داد که به عقید

فان آورد و مؤلّپردازي و تطویل سخن را فراهم می گونگی بعضی از این آثار، امکان لفظو حکایت
 ـ  از این دسـته آثـار   . بردنده میبا آزادي عمل بیشتري از امکانات زبانی بهر  ۀبجـز کلیلـه و دمن
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: ك.ر( -آیـد و سرآغاز سبک مصنوع فارسی به شـمار مـی   مهکه مقد-ابوالمعالی نصراالله منشی 
و » سندبادنامه«، دو کتاب از اصل طبريین وراوینی فارسی سعدالد ۀو ترجم)) 888:1381صفا،(
 ةف نثر، شیوگرا و پرتکلّعجریان تصنّ ۀدر ادام .نیز به سبک مصنوع بازنویسی شدند» نامهطوطی«

شـد، نثـر   ف رایج دیده نمیکه در آن گرایشی به نثر مصنوع و متکلّ» گلستان«نوین سعدي در 
به شاعربودن سعدي به  توجهتلفیق نظم و نثر در این اثر با . اي تازه وارد کردفارسی را به مرحله

ات لفظی و معنوي نظـم را  نثري است که خصوصی گلستان« .بهترین وجه صورت پذیرفته است
است  ايرفته، آمیختهرویهم. در خود حل کرده و نظمی است که سادگی و روشنی نثر را دربردارد

کاربرد شعر در نثر، به  )66:1366خزائلی ،( ».ها محفوظ استز نظم و نثر و تناسب در ترکیب آنا
   .هاي بعد نیز استفاده شدنثر، در آثار دوره تطورآثار مصنوع این دوره محدود نماند و با 

اي از اجتماعی عصر قاجار، سبک نثر نیز که تـا ایـن زمـان دوره    -ت سیاسیتحولابا آغاز 
نگاري، گسترش صـنعت چـاپ و   رواج روزنامه. شد تحولفترت و انحطاط را تجربه کرده بود، م

ع در کلام را به نثر هدیه کرد و گرایش و تصنّ فتکلّنویسی و پرهیز از عواملی از این قبیل، ساده
فارسـی   ۀحال، تلفیق نظم و نثـر در ترجم ـ بااین . یزان درج شعر در نثر کاستبه نثر ساده، از م

دوم قرن سـیزدهم   ۀنیم( شاه قاجارمحمددر این عصر و همزمان با حکومت » الف لیله و لیله«
  .دهدهاي اخیر نشان میره، تداوم این شیوه را در نثر فارسی تا دو)هجري
عبا نثري آمیخته به نظم، اثري چندخاستگاهی با » شبهزارویک« فرهنگی ملل مختلف  تنو
ایـن اثـر را    ۀریش ـ محققّـان .  است) از هند و ایران تا بغداد و بصره و سپس مصر و شام(شرقی

انـد و تغییـر   هدانست) اي است از متون سانسکریت و هنديکه خود ترجمه( پارسی» هزارافسان«
ترجمه  ۀاسلامی شدن عناصر داستانی این مجموعه را در نتیج_و عربی هلیهاي اوشکل داستان

عهاي مشدن آن به زبان عربی در قرن سوم هجري و افزوده شدن داستان عربی تا قرن دهم  تنو
ع یـان از  راه یافتن این اثر به غرب در قرن هفدهم میلادي و آگاهی غرب. اندهجري دانسته تنـو 

عشب، در کنار مضامین و ساختار داستانی هزارویک ل جغرافیایی آن، سرآغاز _تاریخی تنوی تحـو
دار پیرامون ایـن اثـر   د و تحقیقات دامنههاي متعدگیري ترجمهجهان، شکل ادبیاتچشمگیر در 

   .بود
هـاي  ترجمـه  ۀو مطالعد ایرانیان با این اثر در عصر قاجار، در پی سفر به اروپا آشنایی مجد
شاه قاجار به درخواست و محمدفارسی این اثر، در پایان حکومت  ۀترجم. فاق افتاداروپایی آن اتّ

نثـر  . صـورت گرفـت  ) الف لیله و لیله(عربی ۀقاجاري از روي نسخ ةفرمان بهمن میرزا، شاهزاد
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و درج اشعار توسط  و گزینش) ق.ه1306وفات حدود(طیف طسوجی تبریزي ساده و توانمند عبداللّ
شب را به اثري متمایز بـا  هزارویک فارسی، ۀدر ترجم) ق.ه1285-1229(سروش اصفهانی شاعر

سـبک  «کـه  اي گونـه بـه  ؛انشاي عهد قاجار تبدیل کرد ةسبکی خاص در اسلوب نگارش و شیو
جمـان  بعدها در اسلوب نثرنویسی فارسی تأثیر بسـیار کـرد و متر   ،الف لیله و لیله ۀانشاي ترجم

ناتـل  (» .ت و اسلوب بیان از آن متأثّر شدندعذرا در تلفیق عباراۀ حاجی بابا و ژیل بلاس و بوس
ظریف از نثـر   ةها، استفادصراحت لهجه، کوتاهی جمله: هایی چون ویژگی )293:1369،خانلري

در توانـایی طسـوجی   . ، نثر طسوجی را ساده، روان و با هیجان همراه ساخته است... آهنگین و 
شـب، آن را از  گویی و هماهنگی نظم و نثـر در هزارویـک   حکایت پردازي و داستان سنّتحفظ 

  . نثـر داسـتانی فارسـی تبـدیل کـرده اسـت       ةنظر ادبـی بـه اثـري متمـایز و مانـدگار در حـوز      
این اثر، پیوند  ۀهمکاري سروش اصفهانی با طسوجی تبریزي در ترجم) 160:1379ثمینی،: رك(

به عبارت دیگر، اشعاري کـه سـروش   . شب را با سایر آثار گسترش داده استیکبینامتنی هزارو
و فضاي داستانی حکایـات در   موقعیتاصفهانی از خود و دیگر شاعران نامدار ایرانی متناسب با 

شب و همان چیزي اسـت  سایر متون در خلال متن هزارویک ۀکاربرد آگاهان ،استمتن گنجانده
  )    58:1386حسینی،: رك( .خوانده شده است) بینامتنیت( نامتنیکه تعامل و مناسبات بی

شعر را در سیر  اهمیتکاربرد، نقش و  شبویژه هزارویکاج نظم و نثر در آثار داستانی بامتز
سازد و بررسی آن، به نگرشی تازه پیرامـون جایگـاه   هاي این مجموعه آشکار میروایی حکایت

پیوند منسجم شعر و نثر در ساختمان روایی . شودقی منجر میشعر و تأثیر داستان در جوامع شر
جایگاه شعر را در نگاه این  ،اندن شرقاین مجموعه و آثاري از این دست که همگی رهاورد تمد

م شعر بر نثر، آمیختگی نظم و نثر و پیشی گرفتن نثر بر نظم در بیـان  تقد. سازداقوام آشکار می
شکل و ساخت آثار  تطورستان، تفاوت دیدگاه انسان شرقی، سیر ها در قالب داسرگذشت انسان

  .دهدداستانی و تغییر کارکرد شعر را در نگاه آنان نشان می
شعر در ایـن   .شب استهاي زبان در هزارویکترین خصیصهتلفیق نظم و نثر، یکی از مهم

حکایت به عنـوان حسـن    ۀدر آغاز، انجام و میان: در همه جاي متن حضور دارد مجموعه تقریباً
سیر روایت و حسـن ختـام و    ةبخش و به پیش برند ماجراي اصلی، حرکت ةدهندمطلع و شکل
، متناسب با 3شبهزارویکهاي  راوي از اشعار، در روایت حکایت ةاستفاد. حکایت استنتاج از کلّ

ده دارند و گیري حکایات نقش عم اشعاري که گاه در شکل .موضوع و نوع حکایت متفاوت است
هـاي  ها یا ویژگـی موقعیتتوصیف  ةگاه بدون تأثیر در پیشبرد سیر روایی حکایت، تنها از عهد
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ع. آیندافراد برمی تشب، هاي درج ابیات در نثر هزارویککاربرد و شیوه ةمضامین، گستر تنواهمی 
ي جد توجهمورد  امري که تاکنون. سازدهاي این مجموعه آشکار میو جایگاه شعر را در حکایت

  .قرار نگرفته است محققّان
 ـ هاي هزارویکحکایت ۀبا اشاره به محتواي عامیان محقّقانگروهی از  ق آن بـه  شـب و تعلّ

 شب را ناچیز شمرده، ارزش ادبی هزارویک4ه و نگارش نیافتن این اثر از نظرگاه ادبیعام ادبیات
به همین سبب تحقیقـات جـامع و همـه جانبـه     .اندهاي پژوهشی آن را نادیده گرفتهتو قابلی، 
یژه بررسی نقش و جایگاه شـعر در آن صـورت نگرفتـه    مون ساختار و ارزش ادبی این اثر بوپیرا

شـب  شود، هر یک نگاهی گذرا به شعر در هزارویکاست و موارد معدودي که در ادامه بیان می
با  ،ها و آداب و رسوم در ایرانافسانه ةجعفر محجوب در مجموعه مقالاتی دربارمحمد: اندداشته

 ۀ، به بررسی تاریخچ»فارسی الف لیله و لیله ۀترجم«، با اشاره به »ایران ۀعامیان ادبیات«عنوان 
فارسی، احوال و آثار طسوجی و سروش اصفهانی و مطابقت اشعار سروش اصـفهانی بـا    ۀترجم
شـب،  ا بـه کـارکرد شـعر در هزارویـک    اي گـذر هاي مشابه عربی پرداخته است و با اشارهنمونه

» مواضع وقف و سکون«هاي هندي، ها و داستانمشابه درام ،استشهادهاي شعري در این اثر را
» .شودهاي اخلاقی و فلسفی نیز دیده میها افکار و ملاحظات و نکتهگاه در آنگاه«داند که می

گذاري با اشاره به دلایل نام، »کتاب عشق و شعبده«نغمه ثمینی نیز در ) 380:1383محجوب، (
 ۀترجم ـ(هـا، زبـان فعلـی   ها، ساختار داستانشخصیت ،شبجغرافیایی هزارویک ةو بررسی گستر

قـرار داده و در پایـان    توجـه هـاي آن را مـورد   داسـتان  ،بنـدي مضـمونی   اثر و تقسیم) فارسی
نویسنده با اشاره به تلفیق نظم و نثر . استشب را بیان کردههاي هزارویکاي از داستان صهخلا

داسـتان   موقعیـت هاي این اثـر، متفـاوت و بنـا بـه     شب، کاربرد نظم را در داستاندر هزارویک
شـعر را   .کندشب را در پنج دسته بررسی میوي کارکرد شعر در هزار و یک. خواندگون می گونه
 مان از تلفیق شعر و نثـر  هاي ذهنیبرخلاف نمونه«: افزاید نامد و میاین اثر میو نثر را پود  تار

آموزشی  ۀجنب جا شعر تنها محدود به پایان حکایت نیست و صرفاًدر این ،همچون گلستان سعدي
 اي عامیانه چون امیـر ارسـلان رومـی نیـز فراتـر     از افسانه حتّیو تنبیهی ندارد و کاربردهایش 

کتـابی از مجموعـه   (» هـا داسـتان -شـعر «ابـراهیم اقلیـدي در   ) 166:1379ثمینـی،  ( ».رود می
شب را مشابه کـارکرد شـعر در   کارکرد شعر در هزارویک) شبهاي فارسی او از هزارویک ترجمه

شب را در پنج دسته تقسیم اشعار هزارویک وي. خواندگلستان سعدي چندجانبه و چندمنظوره می
 و خاسـتگاه ایـن ژانـر    تر از دریافت ریشهرا مهم» رك مکانیسم شعر در نثر آوردند«کند و می
  )شانزده-پانزده:1387اقلیدي،. (داند می
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شـب،  بررسی تلفیق نظم و نثر و کارکردهاي لفظی و معنوي شعر در روایت منثور هزارویک
هـاي  پرسـش  پاسخگویی به در پی ،هدف اصلی پژوهش حاضر است و نگارندگان در این مقاله

  :زیر هستند
  گیرد؟  می صورت) هایی(شب به چه شیوهپیوند شعر با نثر در هزارویک. 1
 ـ     هاي این مجموعه، چه کارکردي دارد؟شعر در حکایت. 2 ۀبه این منظـور، بـا تکیـه بـر  نظری 

 کیفیتابتدا مباحث را با بررسی  ،»الگوي ارتباط شعر و نثر در آثار مصنوع«مبنی بر  ،خطیبی
 ـ  می ارتباط معنوي قرار. 2ارتباط لفظی . 1 ۀارتباط شعر و نثر در دو دست  ۀدهیم و پـس از ارائ

برمبنـاي   هـا پردازیم و سپس حکایت می ها شواهدي در این زمینه، به کاربرد شعر در حکایت
مباحث با بررسی نقش شعر در سیر روایی  ،هشود و در ادامبندي میها تقسیمحضور شعر در آن

ارتبـاط معنـایی شـعر و نثـر در      کیفیتبر اساس شواهد موجود، . رسدها به پایان میاتحکای
داستانی  ۀصبغ ۀخوانی ندارد و به سبب غلبتمامی موارد با الگوي یادشده، همشب در هزارویک
هـاي ایـن اثـر    شب، موارد متفاوتی از کاربرد شعر در نثر در ساختار داستانی حکایتهزارویک

ارتباط شعر و نثر در  کیفیترو، در بررسی ازاین ) 12-11: ك مقالۀ حاضر.ر. (ودشمشاهده می
نثر در  فنّ«آید، تکیه بر الگوي بیان شده در ها به چشم میري که تلفیقی از نظم و نثر در آنآثا

هاي دیگري توان به شیوهبه نوع اثر، می توجهبه طور کامل راهگشا نیست و با » ادب فارسی
شـب، در ارتبـاطی   کـه، شـعر در هزارویـک   چنان. ارتباط شعر و نثر دست یافـت  ةنحو ۀدرزمین

گشـایی و فضاسـازي    اوج، گـره  ۀمنسجم با نثر، با تداوم روند روایت، رساندن ماجرا به نقط ـ
بخشـد و بـا ایجـاد نوسـان و تغییـر در       می كداستان و تغییر در روند روایت، به داستان تحرّ

  . سازددلپذیر و خواننده را با حکایت همراه میموسیقی کلام، روایت را 

 شبپیوند شعر و نثر در هزارویک 

ارتباط شعر و نثر در آثـار   کیفیت رةدربا» نثر در ادب فارسی فنّ«مطابق الگویی که خطیبی در 
پیونـد  . 2پیوند لفظـی  . 1ي شب نیز در دو دستهمصنوع ارائه داده، پیوند شعر و نثر در هزارویک

خطیبی در این اثر، با تأکید بر همسویی و تأثیر متقابل لفظ و معنا در . معنوي قابل بررسی است
  :سازدارتباط لفظی شعر و نثر را در سه دسته از یکدیگر متمایز می کیفیتپیوند شعر با نثر، 
کیبی که آن دو پیوستن شعر به نثر بدون انتخاب و استعمال لفظ یا تر: نخست«

صورتی که انتقال از نثر بـه شـعر در کـلام    به ،را از یکدیگر جدا و متمایز نشان دهد
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ارتباط معنوي کلام  ۀمحسوس نبوده و تفکیک آن دو از یکدیگر جز با گسستن رشت
پیوستن  شعر به نثر به طریقی که جدا ساختن این دو از یکدیگر، : دوم... دست ندهد

 ؛کنداي سست و ضعیف میلیکن آن را به گونه ،گسلدرا نمی پیوستگی معنوي کلام
چنانکه خواننده در انتظار آن است که در تأیید و تأکید یا توجیه و تشریح معنی کلام 

این دو را از  و معناً پیوستن نثر به شعر به صورتی که لفظاً: سوم... می داشته باشد متم
 ــ ــر بــدون شــعر نی » ... ز کامــل و تمــام باشــد هــم جــدا نشــان دهــد و معنــی نث

  )216 -213:1375خطیبی،(
درك همزمان پیوستگی لفظـی و معنـایی    اهمیتلفظ و معنا در این سخن،  ۀدو سوی ۀرابط

پیوند لفظی شعر و نثر در چگونگی انتقال  ةبندي نحودر این تقسیم. سازد می شعر و نثر را آشکار
بـا انـدکی   . ارتباط لفظی شعر و نثر است کیفیتر از آشکارا متأثّ ،ر و ایجاد یا بسط معنامعنا مؤثّ
-، به دو دسته می»لفظ« بندي فوق، پیوند نظم و نثر را با تکیه بر حضور یا نبوددر تقسیم تأمل

  .توان کاهش داد
 لفظ ۀواسطپیوند شعر و نثر با . 1
   لفظ ۀبدون واسطپیوند شعر و نثر . 2

گیرد صورت می بندي اخیر،تقسیم ۀشب نیز برپایویکدر هزارانتقال لفظی نثر به شعر  ةشیو
  .لفظ ۀپیوندد، یا بدون واسطلفظ به نظم می ۀو نثر یا باواسط

هـاي گسـترش کـلام،    شـب، آگـاهی از شـیوه   درك ساختار تلفیق نظم و نثر در هزارویـک 
بـه سـایر مفـاهیم را     ،انتقـال از یـک مفهـوم    ةسیر روایی حکایـت و نحـو   چگونگی بسط خطّ

گاه مطابق الگویی است که براي سایر آثار ارائه  ،تلفیق نظم و نثر در این اثر. سازدپذیر می امکان
در پیوندهاي معنایی شعر و نثر در هزارویک  بویژهاین تفاوت . شده است و گاه با آن تفاوت دارد

ا. شب چشمگیرتر است لفظی و هاي  همگامی پیوستگی ،آنچه در تمامی این آثار اشتراك دارد ام
 هـاي معنـایی  که اختلال در پیوندهاي لفظی، گاه بـه گسسـتگی پیونـد   ؛ به نحويمعنوي است

  . انجامد می

   ارتباط لفظی شعر و نثر
انتقال  آید کهها و عباراتی به چشم میبا نگاهی به نقاط تلاقی شعر و نثر در این مجموعه، واژه

کار رفته بررسی تمامی ابیات و قطعات شعري به. پذیردها صورت میاز نثر به نظم از طریق آن
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پیوندد و بسته سه عامل لفظی، به نثر می ۀدهد که شعر با واسطشب، نشان میدر نثر هزارویک
  :یابداش با نثر، کاربردي متفاوت میبه نوع ارتباط لفظی

/ چنان بود«، »...اي شاعر نشنیده ۀمگر گفت«ها و عباراتی نظیر در جمله» شاعر«عامل لفظی  .1
 ۀاز گفت«، »...چنان که شاعر گفته«، »...بدان سان که شاعر گفته«، »...است که شاعر گفته

و شـاعر  «، »...شاعر در مدح امثال مـن گفتـه اسـت   « ، »...است شاعر سر نپیچیم که گفته
 1121شـب در  یـک بیت شعري که در کل هزارو 2708از میان ... . و » ...راست گفته است

از طریـق  ) قطعـه  217بیت شعر در  453(درصد اشعار 17اند، ، در دل نثر جاي گرفته5قطعه
کاربردهاي معنایی شعر در این موارد متفـاوت و  . اندبه نثر گره خورده» شاعر«پیوند لفظی 

 کند یا توضیحی می شعر یا شاهد مثالی براي مطلب بیان شده به نثر است که سخن را تأیید
و شرایط حـاکم بـر   ها  قعیتها، موحالات، ویژگی ةافزاید، یا توصیفی است درباربه متن می
، ابیـاتی کـه   »هـار النّبکار و شمسبنحکایت علی«در ... . ها و حوادث داستانی و شخصیت

) »چنان بود که شاعر گفتـه «(هار آورده، از طریق پیوند لفظی شاعرالنّراوي در وصف شمس
بیت زیر را در توضیح سخنان  ،داستانی حکایت شخصیتکه است، چناننثر بیان شدهۀ در ادام

 :کندشاعر بیان می ۀخویش با استناد به گفت
 »خواسـت کـه برخیـزد   . عقلش برفت و طاقتش نمانـد  .بن بکار او را بدیدعلی .

بـن بکـار   روي؟ علـی براي چه وقتی که ما آمدیم تو می. بنشین: دخترك به او گفت
 :به خدا سوگند از آنچه دیدم همی گریزم که شاعر گفته !اي خاتون: گفت

  هـا بـدوز  خواهی که مبتلا نشـوي دیـده  
  

)              141/2(پیکان عشق را سپري باید آهنین
  

... این «است و همواره در عباراتی مانند » شعر«یا » بیت«عامل پیوند در این دسته، لفظ . 2
درصـد   71. اشعار موجود در متن را به نثر پیوند داده اسـت » ...برخواند) اشعار(ابیاتیا )شعر(بیت

خورد، بسامد کاربرد این که از این طریق به نثر گره می) قطعه شعر  715بیت در  1912(شعري
ارتباط لفظی شـعر و   ۀدهد و آن را به پرکاربردترین طریقعامل را در ارتباط شعر و نثر نشان می

ها شخصیتاغلب به بیان شرح حال  ،اشعار در این موارد .شب تبدیل کرده استهزارویک نثر در
اشعاري کـه در مجـالس طـرب بـه همـراه آلات       .یا شعرخوانی آنان در حکایات اختصاص دارد

. شود می شود یا در وصال یا فراق معشوق یا شکایت از روزگار بر زبان جاريموسیقی خوانده می
شود، زبان حال و وصـف  از زبان مرد سالخورده بیان می» ایت غلام دروغگوحک«شعري که در 

 : زندك در داستان، حوادث بعدي حکایت را رقم میاوست که با ایجاد تحرّ موقعیت
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خلیفه با جعفر و مسرور  برخاسته به شهر اندر همی گشـتند تـا بـه کوچـه     ... « 
 ،بر دوش و سبدي بـر سـر نهـاده    اي در آنجا دیدند که دامیمرد سالخورده. رسیدند

  :و این ابیات همی خواندنرم نرم همی رود  ،عصایی به دست گرفته
  دســت هنرهــاي خویشــتن فریــاد مــرا ز

  هنــر در عــراق عیبــی نیســت بزرگتــر ز
  عی که من از فضـل در جهـان بـردم   تمتّ

  

  یکـی بـه دگرگونـه داردم ناشـاد     که هـر 
  تو چون افتاد ز من مپرس که این عیب بر

ــود و ســیلی اســتاد  همــان ــدر ب   جفــاي پ
  

)62/1(  

: داستانی حکایت، از طریق عباراتی مانند موقعیتشب به تناسب اي از اشعار در هزارویکدسته. 3
، »...و شـاعري دیگـر نیـز گفتـه    «، »...این بیت نیـز برخوانـد  «، »...دیگري گفته است...و«
بـا  درپی بـه شـعر و درج ابیـاتی    پیهاد استش. پیوندند به نثر می ،... و » ...ودیگري راست«

از  ...و) 238/5( ، شـکوه از روزگـار  )240/2( فـراق ، )255/6-254(  وصـف : مضمونی واحد
بر آشکار ساختن قـدرت   پس از نخستین قطعه شعر، علاوه شده طریق عبارات پیوندي ذکر

سـب بـا   کلام را  متنا ۀراوي در به خاطر سپردن ابیات فراوان در یک مضمون، رشت ۀحافظ
 ها و سـرگرم شب کـه نجـات جـان انسـان    در هزارویکسرایی هگري و قصروایت کلّیهدف 

پیوندنـد،  اشعاري که از ایـن طریـق بـه نثـر مـی     .  سازدساختن مخاطب است، طولانی می
  .شب استاشعار هزارویک درصد از کلّ 3و حدود ) قطعه شعر 40بیت در  83(اندك

ر، حضور شعر در نثر را برجسته و خواننده و شـنونده را از  شعر و نث ةعوامل لفظی پیونددهند
الفاظ و  ۀبا وجود این ، انتقال از نثر به شعر با واسط. سازندشعر، آگاه می ۀامتداد روایت به وسیل

حذف اشعار در  اما .سازدعبارات یادشده، انسجام و پیوند معنایی شعر و نثر را سست و ضعیف می
گسلد و معناي نثر بدون حضور این ابیات نیز کامل معنا و روایت را از هم نمی ۀبیشتر موارد، رشت

خورند، با بسط مضمون کلام، روایت را ابیاتی که از طریق پیوندهاي لفظی به نثر گره می. است
 گرایش این دسته از اشعار را به معانی وصفی و سرگرمی، تفننّ ۀجنب ۀسازند و غلبتر میطولانی

ها، اماکن و شخصیتي ظاهري، خصایص درونی و اخلاقی، شرایط و حالات حاکم بر هاویژگی(
گـري شـهرزاد   امري که با هدف کتاب و روایـت . سازد می آشکار) وصال و فراق(لی و تغزّ) جاها

) سوزي از طریق تطویل کـلام و بـه درازا کشـاندن سـخن    سرگرم نگه داشتن مخاطب و زمان(
  .هماهنگی کامل دارد

اي دسته شود،پذیر میها امکانظی که پیوند شعر و نثر ازطریق آنهاي لفبر واسطهلاوهع    
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به سبب پیوستگی و انسجام بالاي نظم و  .پیوندندواسطه به نثر میشب بیاز اشعار در هزارویک
-معنایی کـلام مـی   رشتۀ نثر در این دسته، هرگونه تفکیک و جداسازي نظم از نثر به گسستن

اشـعاري کـه بـدون     .رود مـی  که امکان حذف یا جابجایی قطعات شعري از بینتاجاییانجامد؛ 
  :اندواسطه در نثر گنجانده شده به دو صورت

هـا را از نثـر   اي کـه انفصـال آن  بدون هیچ اشاره ، اشعار در روند طبیعی روایت واول ۀدر دست. 1
انسجام نظـم و نثـر در ایـن    ق و تلفی بالاترین حد. شوندکلام بیان می ۀنشان دهد، در ادام

شود که بدون گسست از نثر، در ضـمن مـتن جـاي     می هایی مشاهدهیژه، مصرعدسته و بو
تر کردن متن، به پیوستگی بیشتر نظم و نثـر  اند و با تأثیر موسیقایی بیشتر و آهنگینگرفته

اه که وزیـر  ، آنگ»حکایت شهرباز و برادرش شاهزمان«به عنوان نمونه، در . کنندکمک  می
 :گوید می» حکایت دهقانی و خرش«اد، با نقل در منصرف ساختن دخترش شهرز

اکنون اي شهرزاد همی ترسم که بر تو از ملک آن رود که از دهقان بدین زن « 
 )8/1(» .دست از طلب ندارم تا کام من برآید: شهرزاد گفت. رفت

بینند که عفریت او را ربوده است، میو پیش از آن، در زمانی که دو شاهزاده خیانت زنی را   
 :آمده است

عفریت مرا در شب نخستین از بر داماد ربوده و در صندوق آهنین کرده و در ... « 
  :غافل است از اینکه. داردپایان پاس از من همی میان این دریاي بی

ــت   ــوان داش ــه نت ــر نگ ــه دم پی ــا را ب   م
ــود   ــر ب ــو زنجی ــف چ ــر زل ــه س   آن را ک

  

  دلگیــر نگــه نتــوان داشــت    ۀدر خانــ
  در خانـه بــه زنجیــر نگــه نتــوان داشــت 

  

 )6/1 -5( » ...ملکزادگان از دیدن این حالت و شنیدن این مقالت شگفت ماندند
در این حالت، حضـور  . گیردیک واژه صورت میدر دستۀ دوم، انتقال از نثر به نظم با آوردن . 2

ا بهشعر در نثر برجسته می نیست که خواننده از حضور شعر در ادامـۀ کـلام   اي گونهشود، ام
گیرد، دنبالۀ معنی بیان شده در نثر را بازگو شعري که در این حالت در نثر جاي می. آگاه شود

الفاظ و عباراتی که در این بخش، نظم و نثر . یابد کند و در سیر طبیعی کلام جریان میمی
زبان دل او به این «هاي مختلف آن، و صورت »...گفت«: دهد، عبارتند ازرا به هم پیوند می
 ... .و » ...انددر آن مکتوب نوشته« ، »...معنی گویا بود

هاي داستانی در پاسـخ بـه   اشعاري که بدون واسطه در ادامۀ نثر، از زبان راوي یا شخصیت
و خطّ کند آید، در داستان تحركّ ایجاد میگفتۀ شخص مقابل یا تأیید و توضیح سخنان فرد می



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

(ات 
ارة 
شم

3/69(
 

  شب هاي هزارویک کارکردهاي لفظی و معنوي شعر در حکایت
  ٤١  

بیت در  260(درصد  9حجم این دسته از اشعار، اندك و در حدود . راند سیر روایت را به پیش می
  . شب است کلّ اشعار هزارویک) قطعه شعر 149

بـر   عـلاوه  نظم و نثـر،  ةایجاد فاصله و گسست در کلام از طریق عوامل لفظی پیوند دهند
توضیحی اشعار را به همـراه دارد و بـا ایجـاد    سکون و وقفه در روایت، بسامدکارکرد توصیفی و 

  . سازد می ك در ماجرا، مخاطب را سرگرمهیجان و تحرّ

  ارتباط معنایی شعر و نثر
شده براي سایر آثار است که در شب، گاه مطابق الگوي بیان ر در هزارویکپیوند معنایی شعر و نث

بنـدي خطیبـی،   مطابق دسته. وت داردشود و گاه با آن تفاها تلفیقی از نظم و نثر مشاهده میآن
تتمیم و تکمیل، تنظیر و تطبیق، تمثیل و تشبیه، توضیح،  ۀارتباط معنایی شعر و نثر، در پنج دست

-شعار هزارویـک با بررسی ا) 222-216:1375، خطیبی. (گیردتأکید و توصیف صورت می تأیید،
یک از این  ده است که در هیچها مطابق الگوي فوق، مواردي به ثبت رسیبندي آنشب و تقسیم

گیرند و با حضور در می این دسته از اشعار، روند طبیعی کلام منثور را پی. گیردها جاي نمیدسته
برند و در کنار سایر اشعار این مجموعه که یا معنی ها، داستان را به پیش میشخصیتگفتگوي 

روند، یا به توصـیف معنـی   ن به شمار میکنند، یا گواه و شاهدي براي آنثر را کامل و تمام می
گویند و یا در شده در نثر را به زبانی دیگر باز می پردازند، یا همان مفهوم بیانشده در نثر میبیان

  . دهندآیند، روایت داستان را شکل می می تأیید، تأکید و توضیح معنی گفته شده در نثر
سازند، همواره بـدون  معنایی برقرار می ۀنثر رابط طریق بااین اشعاري که از  :تتمیم و تکمیل. 1

کنـد و شـنونده، در   در این دسته، شعر معناي نثر را کامل می. پیوندندلفظی به نثر می ۀواسط
اي گونـه بـه  ،پیوند لفظی قوي شعر و نثر. نیست جز معناي بیان شده در بیتلبی بهانتظار مط

بهترین . کندوندد و معناي نثر را کامل یا تمام میپیاي به نثر میاست که شعر بدون هیچ وقفه
 ۀترین نمونهایی است که در ضمن نثر گنجانده شده و عالیشواهد در این زمینه، تک مصرع

   6.اندشمار آمده تلفیق نظم و نثر به
در این دسته، اشعار همان معنی و مفهوم بیان شده در نثر را به زبانی دیگـر   :تطبیق و تنظیر. 2

اغلب این اشعار بدون ایجاد خلل در معناي کلام، قابـل  . ورزندگویند و بر آن تأکید میزمیبا
مهـدي و   بـن حکایت ابـراهیم «در . کاهدها از میزان تأکید کلام میهرچند حذف آن. اندحذف
پس از دستگیرشدن و حضـور یـافتن ابـراهیم در مجلـس مـأمون، ابـراهیم        )41/3(» مأمون



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/69(
 

  شب  هاي هزارویک کارکردهاي لفظی و معنوي شعر در حکایت
٤٢  

 :گویدند و میکتقاضاي بخشش می
 » ...تی است ولکن در عفو لذّ ،یا بکش و یا ببخشاي .ستهاالخلیفه، فرمان تراای

چنانکه مـرا گنـاه    .بخشایشها است ۀکه در انتقام نیست و ترا بخشایش بیشتر از هم
پس از آن دو بیت . ور بنوازي رواست ،گر بکشی حاکمی. گناهان استۀ بزرگتر از هم

  :بخواندم
  جهان را چو خطر نیست ببخشاي شاه، 

  هرچند گنـاه مـن بـزرگ اسـت اي شـاه     
  

  جرم من اگر هست وگـر نیسـت بـبخش    
  دانــم کــه ز تــو بزرگتــر نیســت بــبخش

  

آورد، گویاي همان مطالب و تکرار همـان مضـامینی   مهدي بر زبان میبنابیاتی که ابراهیم
نقـش   اماسازد، پذیر میامکان حذف ابیات را ،تکرار مضمون. است که به زبان نثر بازگفته است

ها، حضور آن را در مـتن بایسـته   شخصیتدر پیشبرد اهداف  آنهاتأکیدي اشعار و قدرت و تأثیر 
چشـم پوشـی مـأمون از خطـاي ابـراهیم را در       ۀکه همین ابیات در ادامه، زمینتاجایی ؛سازدمی

اقناعی  شعر نزد مخاطب شرقی آورد و این امر حاکی از قدرت جریان گفتگویی منظوم فراهم می
  .است

مفهوم . اشعار در این دسته، اغلب تمثیلی براي معناي بیان شده در نثر هستند :تشبیه و تمثیل. 3
. انداي لطیفآنها با معناي نثر یکسان و الفاظشان متفاوت است و همواره حاوي مثل یا نکته

در . ود به دو یـا سـه مـورد اسـت    شب، جزئی و محدکاربرد این دسته از اشعار در هزارویک
 :خورد، آمده استو بیان سرگذشت بازرگانی که زرباجه نمی» حکایت نصرانی«

چـون  . اي ملک دوش با جماعتی از قاریان در مجلس ختم بودم: مباشر گفت« 
خوردنی بیاوردند، ظرفی زرباجه نیز در خوان . خوان گسترده شد ،قاریان تلاوت کردند

اعت از خوان دور بنشست و سوگند یـاد کـرد کـه از آن زرباجـه     یکی از آن جم. بود
  :نخورد و گفت آنچه ازو به من رفته بس است و این ابیات برخواند

  گر هست احتـراز از آنـم شـگفت نیسـت    
  

     )103/1(مـار  آري زمارچوبه گریزد گزیده
گاه از طریق اشعاري که در پـی   شب،شده در نثر هزارویکمعناي بیان: توضیح، تأیید، تأکید. 4

صورت، اشعار نقش روشنگري دارند و ابهام موجـود  دراین. شودتوضیح داده می ،آید می هاآن
در . کننـد یا آن را تعبیر و تفسیر می) نوعی ایضاح پس از ابهام( ،سازنددر نثر را برطرف می

رفته نقش توضیحی دارنـد و  کار ، ابیات به»حکایت دلیله محتاله و علی زیبق«مثال زیر از 
تت نیکنندداستانی را به روشنی بازگو می شخصی:  
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آنگاه . اکنون کار صواب این است که به سوي شهر خویش روم: با خود گفتم... «
خواهی؟ گفـتم  چه می: گفت] اسقّ[با من. دست او را بوسیدم ،احمد دنف رفته ۀبه خان

  :قصد سفر دارم و این دو بیت برخواندم
  ا نــه در پــی عــزم دیــار خــود باشــمچــر

ــابمغــم غریبــی و غربــت چــو برنمــی   ت
  

  چرا نه خاك کـف پـاي یـار خـود باشـم     
  به شهر خـود روم و شـهریار خـود باشـم    

  

)70/5(  

مضامین شعر و  ،در این حالت. کندشده در نثر را تأکید یا تأیید میشعر معناي بیان ،گاه نیز
در ( »شـاعر «پیونـد لفظـی   ۀ ي قصد خود را بـه واسـط  گو تاحدهراوي یا قصنثر مشابه است و 

از تأکیـد یـا   ...) و » و در این معنی شاعر نکو گفته است«، »که شاعر گفته است« عباراتی نظیر
  .سازد می تأیید سخنانش آشکار

. شـوند  شب به دو دسته تقسیم میاشعار توصیفی هزارویک :توصیف و سایر مضامین شعري. 5
پردازنـد و برخـی دیگـر، در توصـیف     ه توصیف معناي نهفتـه در نثـر مـی   ها باي از آنپاره

ها یا توصیف هاي ظاهري آنوخو و ویژگیخلق ،هاها، حالات و شرایط حاکم بر آنشخصیت
 ةکه بیانگر شیوبیات بیش از آناین ا. انداماکن و موجودات غیرانسانی یا غیرجاندار بیان شده

کـه  درصـورتی . انـد کار رفته در کلاممضامین به ةبازگوکنند ارتباط معنایی نظم ونثر باشند،
ارتباطی نظم و نثـر بـه   هاي  همعناي نهفته در نثر از طریق شعر توصیف شود، وصف از شیو

 :آمده است» بمقرّ ةحکایت بند«که در چنان. آید می شمار
اکنون قبر آن غلام معروف و مشهور است و در نـزد قبـر او طلـب بـاران     ... «  
  :اندخواهند و در این معنی شاعران گفتهکنند و حاجتها از خدایتعالی می می

  بــر در میکــده رنــدان قلنــدر باشــند    
  خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پاي

  

  کــه ســتانند و دهنــد افســر شاهنشــاهی
جـاهی صاحبت نگر و منصب دست هم  

  

 )17/4(  
اسـت، ارتبـاط   » نثر در ادب پارسـی  فنّ«شده در  الگوي ذکر ۀبر موارد فوق که برپایعلاوه

گـاه   در ایـن دسـته، اشـعار   . گیـرد اي دیگر صورت مـی اي از اشعار با نثر، به شیوهمعنایی دسته
 ةشـد  کوتـاه داده در حکایـت اسـت و گـاه    ها یا ماجراهاي رخشخصیتاي از سرگذشت خلاصه
ا ،شداست که در اصل، بایستی به نثر بیان می مطالبی ام این . د منظوم شده استبه دلایل متعد
) اغراء و تشـویق یـا تنبیـه و تحـذیر    (گاه حالت مخاطبه دارند و در آنها نوعی درخواست  ،ابیات
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ر نثر نیسـت  شده دآید، گویاي معنی بیانکلامی که در این بخش به شعر می. شودمشاهده می
، بلکه، بخشی )تتمیم و تکمیل جاي داد ۀاي لفظی نتوان آن را در دستکه به سبب وجود واسطه(

مهـدي و  بـن حکایت ابـراهیم «در . ه نقش دارداست که در پیشبرد قص از ساختار روایتی حکایت
ان شـکایت  ك، از فراق عزیزدلاّ ۀمهدي پس از گریختن و پناه بردن به خانبن، ابراهیم»مأمون
  :کندمی

  :آنگاه مرا فرزند و پیوندان به خاطر آمده و این دو بیت بخواندم...«
  قدر سوزش دل چشم من بگریستیه گر ب
  هاي بخت من بیدار بایسـتی کنـون  دیده

  

  تن بگریستیبهبر دل من مرغ و ماهی تن
  تا بدیدي حال من بر حال من بگریستی

  

که بیتی چند بخـوانم؟  آیا مرا نیز جواز هست ! ديسی یا: چون این ابیات از من بشنید گفت
  :ك این ابیات برخواندپس دلاّ. بخوان: گفتم

ــیدي  ــذاب کشـ   بـــار خـــدایا بســـی عـ
  خــوردي بســیار غــم نبیــد خــور اکنــون 

ــه  ــار گونـ ــده تیمـ ــدي انـ ــه بدیـ   گونـ
  

ــدي    ــزاي نبی ــی س ــزاي غم ــه س ــو ن   ت
ــو   ــوش بغن ــراد دل خ ــر م ــاد زي و ب   ش
ــودي    ــراد دل بغن ــی م ــی ب ــه بس   زآنک

  

اندوه و حزن از مـن   .من با او گفتم که خوبی و احسان بر من تمام کردي: گویدابراهیم می
  )3/ 39- 38(» ... ببردي

و شرایط حاکم بر اوضاع خـویش بـر زبـان     موقعیتمهدي در وصف بناشعاري که ابراهیم
د طبیعی روایت ك، سخنان خود را که در روندلاّ. ك را در پی داردسازد، شعرخوانی دلاّ می جاري

مهدي به شادکامی و شادخواري، شعر بن گوید و با تشویق ابراهیم می قرار دارند، به زبان شعر باز
  . سازد می سیر روایت منثور را جایگزین خطّ

معنـایی شـعر و نثـر را در     ۀبیان سرگذشت یا ماجرا به شعر نیز، از مواردي است کـه رابط ـ 
صورت، شعر حاوي مضمون نثر و براي دراین. کنده، تعریف میاي جدا از الگوهاي بیان شد مقوله

اختصار و تلخیص  ۀارتباط معنایی شعر و نثر در این موارد بر پای. اختصار جایگزین آن شده است
شود که در تنظیر و تطبیق، شعر عین جا ناشی میاز آن است و تفاوت آن با تنظیر و تطبیق نیز،

اي از  خلاصـه  ةدر این دسته، اشعار بازگوکننـد  اماکند، تقلید میگاه لفظ نثر را  حتّیمضمون و 
داستانی، بدون  شخصیتشوند و یا از سوي ماجرا هستند که یا به درخواست دیگران سروده می

کـه اعرابـی از   ، پـس از آن »ت اعرابی و مروان حکـم حکای«در  .گردد می درخواست دیگران نقل
  :کردمروان حکم در نزد معاویه شکایت 
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به من رسیده  !کاغذ بخواست و به مروان حکم بنوشت که اي مروان]... معاویه[«
اي و کسی سزاوار ولایت است که چشم خود از ت خود ستم کردهاست که تو بر رعی

پس از آن سخنی دراز نوشت که من . تها باز داردشهوتها فرو بندد و خویشتن را از لذّ
  :دماو را در ضمن این ابیات مختصرکر

  کاریســتایــن چــه رســمی و چــه ســتم 
 ــ ــحر بــ ــوم در ســ ــینه آه مظلــ   یقــ

 ـاي بســــا تیــــره    ارانهــــاي جبـــ
ــزه ــا نیــ ــوران اي بســ ــاي گنجــ   هــ

  

   اریســتایــن چــه فرعــونی و چــه جب  
  بتـــــر از تیـــــر و نـــــاوك زوبـــــین
ــواران   ــاي غمخــ ــار از دعــ ــار تــ   تــ
  »شـــاخ شـــاخ از دعـــاي رنجـــوران   

  

)42/5(  
اي از سـخنان معاویـه   نکته که ابیات، خلاصـه با اشاره به این ) مسرور خادم(راوي حکایت 

 ـ اوج برجسـته  ۀنقش اشعار را در تسریع روند حکایـت و رسـاندن آن بـه نقط ـ    ،است  ۀتـر و جنب
-می گفتهلحن تحکّ. تحذیري سخنان معاویه و حالت اندرزي آن را در شعر نمودارتر ساخته است

بـه خـود گرفتـه و ایـن همـه، در       ت بیشتريتر است، در شعر شدهاي معاویه که در نثر آمرانه
کلامی کـه معنـاي   . تأثیرگذاري کلام او و میزان پذیرش آن از سوي مخاطب نقشی عمده دارد

  . کردن آن بر تأثیرگذاریش افزوده استنثر را بسط داده و با خلاصه

  بندي حکایات بر مبناي شعر تقسیم
در . شعر اسـتفاده نشـده اسـت    شب، به یک شکل و میزان ازهاي هزارویکدر ساختمان حکایت

ها، یک یا چند قطعـه شـعر   بعضی از حکایت .شعر به کار نرفته است ها، اصلاًاي از حکایتپاره
در این موارد، ابیات اغلـب در  . سیر داستانی حکایت نقشی ندارند دارند که اشعار در پیشبرد خطّ

ن تأثیر و تهذیب حکایت نقش گیرند و در حسگري، از سوي راوي در متن جاي میجریان روایت
سیر روایـی حکایـت را    ها نیز حاوي اشعاري هستند که خطّی از حکایتتوجهقابل  ۀدست. دارند

بـه ایـن   . این اشعار شکل گرفتـه اسـت   ۀاند و گاه داستان حکایت، برپایی بخشیدهپویایی خاص
سیر داسـتانی آن بـه    شب به لحاظ کاربرد و نقش شعر در پیشبردهزارویکهاي  ترتیب، حکایت

  :شوندسه دسته تقسیم می
در  تأملکار نرفته است و با شعر به در این دسته از حکایات اصلاً: هایی که شعر ندارندحکایت. 1

ها، مجالی جهت ة آنتوان دریافت که به سبب کوتاه بودن و سیر روایی فشرد، میآنهاساختار 
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شـب،  حکایت موجود در هزارویـک  198از  7.نداردپرداختن به شعر و امتزاج نظم و نثر وجود 
 . شعر ندارند اصلاً) حکایت 72( هادرصد حکایت 36 تقریباً

ایـن  : سیر روایی حکایت ندارنـد  ها، نقشی در پیشبرد خطّآن هایی که اشعار موجود درحکایت. 2
وصـیفی  و در بیشتر موارد، اشعار ت دسته از حکایات، اغلب حاوي یک یا چند قطعه شعر است

ها، حالات و شرایط حاکم موقعیتها، اماکن، شخصیتوخوي وصف زیبایی ظاهري یا خلق(
لی است و به یا حاوي معانی تغزّ) ها یا توصیف موجودات غیر انسانی و غیرجاندارشخصیتبر 

اشعاري که در این . سیر داستانی حکایت ندارند همین سبب تأثیري در ایجاد حرکت در خطّ
شود، خواه از زبان راوي در ضمن روایت حکایت بیان شده باشد و حکایات خوانده می دسته از

یا منولوگ بـر  ) با شواهد اندك( خواه عاشق و معشوق، در فراق یا وصال، به صورت دیالوگ
در ایـن  . کندتغییري در حرکت داستان و کند یا تند کردن روند آن ایجاد نمی زبان بیاورند،

آن تزیین و آرایش کلام و  ةگیرد و کارکرد عمدروایت حکایت قرار می حالت شعر در خدمت
-هاي هزارویکدرصد حکایت 37 تقریباً. و پرهیز از بروز یکنواختی در روایت است تنوعایجاد 
کارکرد وصفی اشعار در حسن تأثیر و تهذیب این  .جاي دارند در این دسته) حکایت 74(شب

 . ، نقش عمده دارد )ن عاشقانه دارندکه اغلب مضمو( دسته از حکایات
هـا،  اند یا اشعار موجـود در آن گرفته شعر شکل ۀهایی است که بر پایسوم شامل حکایت ۀدست. 3

به صـورت   شعر در این دسته از حکایات، معمولاً. راندسیر روایی حکایت را به پیش می خطّ
و در ارتبـاط  ) منثور با شـعر  کلامگویی به آغاز سخن به شعر یا پاسخ(ها  شخصیتگفتگوي 
هـاي  شخصـیت . شـود آنان با یکدیگر، به تغییر یا تسریع حرکت داستان منجر مـی  دوسویۀ

رسانند، گیري ماجرایی تازه در حکایت یاري میداستانی یا با گفتگوهاي منظوم خود، به شکل
) شـود ن شنیده مـی ط دیگراکه اغلب توس( ها با خودمنولوگ منظوم و گفتگویی درونی آنیا 

داستانی با خداوند در خلال ابیات، حکایت را  شخصیت دهد و یا مناجاتماجرایی را شکل می
اسـت  ناپذیر کـلام در تمامی این موارد، شعر رکن اصلی و جدایی. بخشدی میپویایی خاص .

اصلی اي از این حکایات، ماجراي حضور شاعران و شعرخوانی آنان در محضر خلیفه در دسته
اي بـراي  داستان بهانه و وسیله«اقلیدي در این حکایات،  ةبه عقید. دهدحکایت را شکل می

 27) 17 :1378اقلیدي،( ».نقل شعر بوده و روایت نوشته به زبان نثر در آن نقش فرعی دارد
محتواي داسـتانی  . شب در این دسته قرار دارندحکایات هزارویک از کلّ) حکایت 52( درصد

 .بارز این دسته از حکایات استهاي  و اختصاص به شعر و شاعري، از ویژگی تنوعم
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 شبهاي هزارویککاربرد و نقش شعر در حکایت
ترین کـاربرد شـعر در   نخستین و ساده«. اندة گوناگون یافتهشب، موارد استفاداشعار در هزارویک

 شخصـیت ا یا بـه عنـوان   در این شکل، راوي داستان جدا از ماجر. شب، توصیف است هزارویک
یـا  -کند و با چند مصرع مکانی عجیب یا زن یا مـردي زیبـا  روایی را قطع می اصلی ناگاه خطّ

هاي ویژه در حکایتاین دسته از اشعار ب) 167:1379،ثمینی (» .. ..نشیندرا به توصیف می -ویژه
ها استوار شخصیتهاي حاکم بر موقعیتپرماجراي عشقی که بر محور توصیف زیبایی ظاهري و 

توصـیف  ) همـان ( ».گیـرد  می نثر را برعهده ۀبا عصاره کردن توضیحات طولانی، وظیف«است، 
ماجراي اصلی حکایت است و اغلب به سـفر و مـاجراجویی    ةدهندزیبایی ظاهري معشوق، شکل

  .انجامدعاشق می
هایی است که در حکایت ویژهب ،شب، نصیحت و تنبیهاز دیگر کاربردهاي شعر در هزارویک

در ایـن  . دهی به خواننده و شـنونده هسـتند  زاهدانه و اخلاقی دارند و اغلب در پی عبرت ۀصبغ
قصر و  ةنوشته شده بر الواح یا کنگر( به شکل مکتوب هاي فلسفی، در قالب شعرحکایات اندیشه
 ـ  پـی آن در گیرند و تکرار پی می یا گفتار در متن جاي) هادیوار ساختمان  ۀهـا از زبـان راوي، جنب

حکایـت  «،  )43/3( »العمـاد  حکایـت ارم ذات «. دهدتحذیري و بازدارندگی اشعار را افزایش می
  .  انداز این دسته) 151/4( »نحاس ۀحکایت مدین«و ) 227/3( »پرهیزگار ةزادخلیفه

بـا دیگـري یـا     ، براي بیان منظور و ایجاد ارتباطروزمرّهي و حضور شعر در گفتگوهاي عاد
(  ل و صبر و نقش آن در گفتگوهاي عاشق و معشوقگفتگوي تنهایی و اظهار شادي، اندوه، توکّ

رسد و معشوق سـنگدل را بـه مراعـات حـال عاشـق       می که گاه تنها صدایی است که به گوش
شـب   ، از دیگر کاربردهاي شعر در هزارویک) )204/3(»حکایت تأثیر عشق«. دارددرمانده وامی

از یـک  « .یابـد رود و کاربردي دو سویه مـی یس فرا مکلام مقد در این موارد شعر تا حد. ستا
پرهیزد و  می کند و همچنان از اطناب کلامطرف انرژي فراوان، گفتگوهاي عاشقانه را در بند می

ه و آن عوالم زمینی فراتر برد ۀو به واسط روزمرّهعاشق و معشوق را از کلام  ۀاز سوي دیگر رابط
  )167:1379ثمینی،( ».دهد می آن را رؤیایی، شاعرانه و گاه جادویی جلوه

هـاي داسـتانی، از دیگـر کاربرهـاي شـعر در      شخصـیت بیان داستان زندگی و سرگذشـت  
اي از مـاجرا یـا   بر بیان خلاصه هاي داستانی علاوهشخصیتحالت،  در این. شب استهزارویک

اشـعاري کـه   . پردازنـد حوادث و رویدادهاي اصلی حکایـت مـی  سرنوشت خود به شعر، به مرور 
خوانند و ماجراي خـود را بـراي خلیفـه و    می) 161/1(» خاقانبنعلی«و ) 208/5( »نورالسناء«
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براین، تلخیص و اختصار روایـت   علاوه. اندهاي این دستهدهند، تنها مصداقهمسرش شرح می
 اوج یا پایان نزدیک ۀکنند و داستان را به نقطرا تند می اي از اشعار، آهنگ روایتمنثور در دسته

سـراید، از ایـن نمونـه    شـعرخوانی سـه دختـر مـی     ةاشعاري که اصمعی شـاعر دربـار  . سازند می
  ) )32/5(»حکایت شعر سه دختر«: ك.ر.(است

ت ، نجا)گویی در این اثرهقص کلّیراستا با هدف هم ( شبترین کاربرد شعر در هزارویکمهم
حکایـت  «، )36/3(»حکایت هشام و کـودك «بارز این دسته از اشعار  مصداق. ها استان انسانج

ها شـعرخوانی  است که در آن) 41/1(» حکایت گداي اول«و  )37/3(»بن مهدي و مأمونابراهیم
ها را نجـات  در مواردي هم که شعر جان انسا. دانجاماصلی حکایت می شخصیتبه نجات جان 

اد ، صی»ادحکایت صی«در . کندبخشی شعر، کاربرد آن را توجیه مین افراد به نجاتدهد، ایمانمی
تواند خود را از خطر مرگ نجات دهد، به شـعر  ي نمیگرفتار در دست عفریت چون با کلام عاد

  :آوردروي می
» ...به حیرت اندر شد و بگریست و او را سـوگند داده،   اد این را بشنید،چون صی

اد مرگ را چون صی. بجز کشته شدن، چاره نداري: عفریت گفت. ا کردتمنّبخشایش 
  :عیان بدید گفت

ــمنی   ــته دش ــوده و پیوس ــتی نم   اي دوس
ــاد    ــود اعتم ــرا ب ــو م ــو چ ــتی ت ــر دوس   ب

  

  در شرط تو نبود که با من تـو ایـن کنـی   
  هرگز گمان نبـردم بـر تـو کـه دشـمنی     

  

  )16/1( ».نداري یات طمع مبند که به جز مرگ چارهدر ح: عفریت گفت
ـ   اد بر عفریـت کـارگر نمـی   هرچند افسون کلام صی  اد اي صـی افتـد و او را بـه پـذیرش تمنّ

و  اد قبل از هر اقدام عملی، بر جادوي کلام و قدرت شـعر و نقـش بازدارنـده   صی امادارد،  وانمی
بخـش  علاوه بر نجات جان افراد، شعرخوانی در مواردي پایان. کندخلاصی بخش آن تکیه می

در . مــرگ اســت ۀمــزنــدگی و مقد»ــحکایــت او دختــر » قنیــه«، تــک بیتــی کــه »اقل عشّ
چنین اشعاري که هم. رساندخواند، زندگی او و دو جوان دیگر را به پایان میخزاعی می عبیده ابی

بخـش  خوانند، پایانلی میدر فراق معانی تغزّ» هارالنّبکار و شمسبنحکایت علی«کنیزکان در 
) 173/2-172. (اسـت » بکـار بـن علـی «و » هـار النّشـمس «گی عاشق و معشـوق حکایـت،   زند

چـون خطـایی از   . شودپوشی از خطا و گناه میساز آشتی یا چشمدرمواردي نیز شعرخوانی زمینه
سرزنش و تنبیه گردد، زبان گشودن به عذر و طلب اغماض  ۀآن شایست ۀواسطکسی سر زند و به

  ))275/2: (ك.ر. (ترفند در نجات اوست از طریق شعر، بهترین
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ع    ع شـب، کارکردهـاي م  کاربرد شعر در هزارویـک  تنو شـعر در  . شـعر را در پـی دارد   تنـو
  :یابدهاي این مجموعه، دو نوع کارکرد می حکایت

تغییر در ضرباهنگ کلام و ایجاد سکون و وقفه یا تسـریع در رونـد   : نخست،کارکرد شکلی
، )آغاز یا پایـان حکایـت  (ی از متنخاص ۀر متن و پایبند نبودن به نقطحکایت، حضور گسترده د
اب تر کردن لحن روایت، ایجاد فاصـله در نثـر، تطویـل کـلام و جـذّ     تأثیر موسیقایی و آهنگین

  .شب استکارکردهاي شکلی شعر در نثر هزارویک درپی، ساختن روایت از طریق تکرار پی
هـاي  شخصیتروایت و  کلّیبه توصیف نثر یا فضاي  آنجا که شعر: دوم، کارکرد محتوایی

منظور استدلال، اسـتنتاج، اثبـات و تأکیـد    ه، بهپردازد یا در جریان گفتگوهاي روزمرّداستانی می
کارکردهـاي محتـوایی   . شودشود، کارکرد محتوایی آن آشکار میسخن بر زبان افراد جاري می

  :عبارت است ازو و متفاوت  تنوعتان، مداس موقعیتشب بنا به شعر در نثر هزارویک
شـب، توصـیف و   روایتی هزارویک_پربسامدترین کارکرد شعر در ساختار حکایتی :توصیفی) الف

نجـات جـان    ۀاز آنجا کـه تطویـل کـلام و درازکشـی سـخن، دسـتمای      . تزیین کلام است
ثور، بهتـرین  شاعر در پی روایت من ۀتوصیف و تزیین عبارت با استناد به گفت هاست، انسان
و کنـد کـردن سـیر    ) شبگري در هزارویکروایت کلّیدر راستاي هدف (کلام  ۀاطال ةشیو

زادگـان در   آزمـایی بازرگـان  درپی راوي در وصف باغ و طبعاشعار پی. روایت حکایت است
، مصداق بارز کارکرد توصیفی شعر )9/6(»یننورالدحکایت علی«وصف باده و گل سرخ در 

  .شب استدر هزارویک
هـا بـه   شب جهت اثبات، تأیید، تأکید و توضیح گفتهاستفاده از شعر در هزارویک :استدلالی) ب

 ةتفکر و شیو ةنحو ةمنظور نصیحت، ترغیب و تحذیر مخاطب، دیدگاه رایج این اثر را دربار
تـرین انـواع   استناد به شعر در اثبات کـلام هماننـد تمثیـل، از ضـعیف    . دهداقناع نشان می

 ـ   شخصیتراوي و  ۀستدلال است و تکیا ر منطقـی و  ها بر شعر و گـرایش نداشـتن بـه تفکّ
اي گونـه  گري تناسب تمام دارد؛ بهروایت ةحکایات و شیو ۀبراهین عقلی با محتواي عامیان

شب نیز استدلال علمی هزارویک در مباحثه و گفتگوهاي به ظاهر منطقی و کاملاً حتّیکه 
    :اقناع و اثبات کلام استهاي  شیوه ترین به شعر، ازمهم
آغاز من نطفه و انجـام  : کنیز گفت. نظام گفت مرا از آغاز و انجام خود خبر ده«

  :ام چنانکه شاعر گفتهمن جیفه است و نخست از خاك آفریده شده
  ز خـــاك آفریــــدت خداونـــد پــــاك  

  

)              3/4(تو اي بنده افتادگی کن چو خـاك  
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نهایی  ۀگیرد که نتیجبندي مناسب حکایات، گاه از طریق ابیاتی صورت میپایان :استنتاجی) ج
حکایت اسـت و خواننـده را بـه رعایـت      این ابیات استنتاجی از کلّ. کندحکایت را بازگو می

در این حالت، ابیات از سوي راوي کـل در حکایـت   . کند می موازین و اصول اخلاقی تشویق
  . آیندسخن به شمار میگیرند و حسن ختام جاي می

ا ه ـبرخلاف بیشتر آثار داستانی فارسی که روایـت داسـتان در آن  :  تداوم روند طبیعی روایت) د
دار روایت ، نثر عهده ...)ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و( نظم است ةبرعهد
و ) 161/1( اسـت » کلام نظم در سـفتن «هرچند در این اثر. شب استزارویکهاي هحکایت

شعر در بیشتر حکایات حضوري چشمگیر دارد و از جایگاه و تقدی برخـوردار اسـت،  س خاص 
روایتگري نثر را برعهـده   ۀحکایت با پیشبرد داستان و روند طبیعی روایت، وظیف 18تنها در 

. بخشدها، جریان روایت را تداوم میشخصیتدر این حالت، شعر در قالب گفتگوي . گیردمی
هایی با مضمون عاشقانه به صورت مکتوب بین عاشـق و معشـوق    فتگوها در حکایتاین گ

شود و در سـایر حکایـات   بر پیشبرد سیر حکایت، به وصال منجر مییابد و علاوهجریان می
  . رساندها را در رسیدن به مقصود یاري میشخصیت
 52(درصد حکایات 41شب که حاوي شعرند، کارکرد شعر در حکایت هزارویک 126از میان 

بـراي   ، عمـدتاً )حکایـت  74( درصد باقی مانده 59سیر داستان نقش دارد و در  در خطّ) حکایت
عنخست، م ۀهاي دستنقش شعر در حکایت. رودتوصیف و تزیین به کار می و قابل تفکیـک   تنو

  :به موارد زیر است
. عر و شاعري در ارتباط استا شکه عنوان آنها به نحوي ب انجامدگیري حکایاتی میبه شکل. 1

حکایـت  «، 207/3(»س شـاعر حکایـت مـتلم  «،  )142/3(»گوئی ابونـواس حکایت بدیهه«در
حکایت دعبـل  « ، )208/3(»شید و شعراالرّحکایت هارون«،  )207/3(»شید و زبیدهالرِ هارون
، مـاجرا  )32/5(»حکایت شعر سه دختـر «و ) 255/3(»حکایت تأثیر شعر«،  )238/3(»خزاعی

 .سازدهمین امر، حضور و نقش شعر را در حکایت الزامی می .گیردحول محور شعر شکل می
حکایت غلام «. هرچند حکایت حول محور شعر شکل نگرفته باشد .رکن اصلی حکایت است .2

،  )206/3(»حکایت دو همـدرس «،  )134/3(»حکایت خداوند شش کنیز«، )62/1(»دروغگو
حکایـت سـندباد   «، )273/3( »نظیـر حکایـت کنیـز بـی   « ، )256/3( »حکایت مونس کنیز«

 »حکایـت هنـد دختـر نعمـان    «، )21/5( »رقیسیمعم بنحکایت عبداالله«، )105/4( »بحري
در این دسـته از حکایـات، گفتگـو یـا     . )31/5(» شید و دختركالرّحکایت هارون«و ) 24/5(
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هـا را بـه   شخصیتهایت دهد و در نمی ها، اساس حکایت را شکلشخصیتمنولوگ منظوم 
 . رساندمقصود می

اوج داستان، روایت را دلپذیر و حکایت را  ۀرساند یا با حضور در نقطاوج می ۀماجرا را به نقط. 3
 8»حکایت مطابقـت دو خـواب  «،  )66/1(»ینالدین و شمسحکایت نورالد«. سازد می ابجذّ

 . )204/3(» یر عشقحکایت تأث«و ) 204/3(»حکایت کنیز و خواجه«، )163/3(
آورد و در ها را فراهم میۀ مرگ آندهد، یا زمینشود، جان افراد را نجات میموجب وصال می. 4

،  )185/1(»...نعمـان و حکایـت ملـک  «. بـرد تمام این موارد، شعر، حکایت را به پـیش مـی  
حکایـت گـداي   «، )40/1(»لحکایت گـداي او «،  )249/3(»العین ةحکایت ابوعیسی و قرّ«

» مهـدي و مـأمون  بـن ابـراهیم حکایـت  «، )36/3(» حکایت هشام و کودك«، )43/1(»دوم
)37/3(، »هارالنّبکار و شمسبن حکایت علی«)140/2 ( و»اقل عشّحکایت او«)243/3(. 

، )14/1( »ادحکایت صی«. کندگشاید یا به فضاسازي ماجرا کمک میداستانی ماجرا را می هگر. 5
  . )254/3( »حکایت امین و کنیزك«و ) 161/3( »حکایت کرم گوهرفروش«

حکایت شهرباز و برادرش «. کندك ایجاد میبا تداوم روند روایت منثور، در سیر داستان تحرّ. 6
ــاهزمان ــان  «،  )1/1(»ش ــیم روی ــان و حک ــک یون ــت مل ــر «، )16/1(»حکای ــت دخت حکای

حکایـت  «، )1/2(»الملـوك حکایـت تـاج  «، )94/1(»نصرانیحکایت «، )57/1(»خورده تازیانه
حکایـت ملـک شـهرمان و    «، )120/2(»حکایـت روبـاه و گـرگ   «، )101/2(»خیانت اعرابی
» ین ابوالشـامات الـد حکایـت عـلاء  «، )262/2( »حکایت نعم و نعمت«، )174/2(»قمرالزمان

مـــام و حکایـــت وردالاک«، )123/3( »عمیـــر و نـــامزدشحکایـــت جبیـــربن«، )283/2(
حکایـت ابـراهیم موصـلی    «، )40/5( »حکایت اعرابی و مروان حکم« ،)186/3(»الوجود انس
و ) 92/5( »فوسالنّحکایت اردشیر و حیات« ،)50/5(»عامرحکایت وزیر ابی« ،)48/5( »وغلام

»9/6(»ینحکایت علی نورالد(. 
حکایت «. دهدیاري می هاي داستانی را در رسیدن به اهدافشخصیتبا تغییر روند حکایت، . 7

ــر« ،)6/1( »دهقــانی و خــرش ــی«، )141/1( »حکایــت دو وزی ــدبــنحکایــت عل ین مجدال
  .)22/4(»حکایت شاه عابد«و ) 97/3(»وکنیزك
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  گیري نتیجه
 سو،ازیک. گذاردشب در پیوندي دو سویه با نثر، بر سیر روایی حکایات تأثیر میشعر در هزارویک
ۀ روایـت،  نظم و نثر در بسط مضمون کـلام و طـولانی کـردن رشـت     ةدهند عوامل لفظی پیوند

گویی در ایـن مجموعـه، تأثیرگـذار و ارتبـاط بلاواسـطه و انسـجام       هقص کلّیوان با هدف همخ
ر است و برجسته شـدن  تر ساختن متن مؤثّپیوندهاي لفظی شعر و نثر در حسن تلفیق و آهنگین

 .سـازد ز تداوم رونـد روایـت از طریـق شـعر آگـاه مـی      حضور شعر در نثر، خواننده و شنونده را ا
همچنین، گرایش شعر به پیوند باواسطه با نثر و ایجاد فاصله و گسست در تلفیـق نظـم و نثـر،    

ارتباط معنوي شعر  کیفیت، از دیگرسو .بسامد کارکرد توصیفی و توضیحی اشعار را به همراه دارد
با شعر، معنایش  دة آنها است و کلام نثر بسته به ارتباط لفظیهاي لفظی پیوند دهننثر متأثرّ از زمینهو 

نقش شعر در پیشبرد سـیر روایـی حکایـات،    . شود تکمیل، توصیف، تأیید، تأکید، تلخیص یا ممثلّ می
هـا،  هاي دستۀ سوم، با تداوم روند روایت اغلب از طریق گفتگوهاي منظوم شخصـیت بویژه در حکایت

طریق اختصار و بیان ماجرا به شعر، ایجاد تحركّ در ماجرا با حضور در نقطـۀ  تسریع در سیر روایت از 
  .شود گشایی و فضاسازي اثر آشکار میاوج یا رساندن آن به نقطۀ اوج، گره

  :شب، مطابق جدول زیر استهزارویکهاي  کاربرد و نقش اشعار در ساختمان حکایت
  شب برمبناي کاربرد و نقش شعرهاي هزارویکحکایت

حکایت هایی کـه اصـلاً شـعر    . 1
  .ندارند

هایی که اشعار موجـود  حکایت. 2
در آنها نقشی در پیشبرد خطّ سیر 

  .روایی حکایت ندارد

هایی که برپایۀ شعر شـکل  حکایت. 3
اند یا اشعار موجود در آنها، خـطّ  گرفته

  .بردسیر روایی حکایت را به پیش می
مشخّصۀ بارز این حکایات، کوتـاه  

  .است  و سیر روایی فشردهبودن 
داراي یک یـا چنـد قطعـه شـعر،     
مضمون غالب در آنهـا توصـیف،   

  . معانی تغزّلی و عشقی است 

اشعار رکن اصلی و جدایی ناپذیر کلام 
هـا بـا   و در قالب گفتگوي شخصـیت 

  .یابدیکدیگر جریان می
  
هاي هزار  درصد از کلّ حکایت 37 

 198حکایـت از   72( شب و یک 
  .در این دسته جاي دارند) حکایت

ــزیین و   ــعر، ت ــدة ش ــارکرد عم ک
ع و پرهیز  آرایش کلام، ایجاد تنو

  .از یکنواختی در روایت است

کارکرد و نقش شعر در ایـن دسـته از   
ع و گاه چندگانه است و  حکایات، متنو
اغلب به تسریع یا تغییر روند حکایـت  

  .شود منجر می
درصد از کلّ حکایات حـاوي   59

گیرند در این دسته جاي میشعر، 
تا بار دیگر  نقش ترصیعی کـلام  
در سرگرم ساختن مخاطب  آشکار 

  .شود

درصد حکایتی که در این دسته جاي  41
ــه ــی   گرفت ــه لحــاظ کم ــد ب ــد، هرچن ان

محدودترند، اما تنوع کارکرد و نقش شعر 
در آنها اهمیت ایـن دسـته از حکایـات و    

  .دهدجایگاه شعر را درآنها نشان می
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 ها نوشت پی

فیلسوف دوران جدید، یوهان هوئیزینگا به صراحت بر این مسأله تأکید . استزبان نظم بر زبان نثر مقدم بوده «. 1
و سپس ولدوسکی  "...شعر و شاعري سراسر از بازي پدید آمده است... شعر همه جا بر نثر مقدم است": ورزدمی

هـاي  گویی شاعرانه به صـورت آئـین  گونه و نمایشی قصهآرام این جنبۀ بازيآرام...":کنداین گفته را کامل می
توان حضور پرقدرت شعر را به این ترتیب می ".هاي تاریخی، مفاهیم آموزشی و مانند آن درآمدمذهبی، حکایت

» ... .اتـا و  در قرآن، اوستا، دو حماسۀ بزرگ هندي با نامهاي رامایانا و مهابهار. در کتابهاي کهن پیگیري کرد
 )164:1379ثمینی،(

 )126:1376میرصادقی،(. 2
مترادف یکدیگر گرفته شـده  » نظم«و » شعر« ،داستان«و » قصه«، »حکایت«هایی چون در این پژوهش، واژه. 3

شب، هزارویک:رك. (شوندها مترادف یکدیگرند و جایگزین هم میاین واژه ،شب نیزچنانکه در هزارویک. است
) جلد/ شماره صفحه (شب، ارجاعات به صورت  همچنین جهت سهولت مراجعه به متن هزارویک )1ج/6:1389
 .آمده است

اي  است که بتوان سبک فردي و دوره وجود نیامدهشب مانند سایر آثار ادبی به دست فردي مشخّص بههزارویک. 4
مؤلّـف آن  «: نویسـد ن نکتـه مـی  علی اصغر حکمت با اشاره به همـی . حاکم بر آن را با قطعیت مشخّص نمود

شخصی ادیب و نویسنده نبوده که براي تألیف و تصنیف یک کتاب افسانه از مد نظر ادبی اقدام ] شبهزارویک[
هاي مختلف در ذاکره داشته و  است که مقدار کثیري حکایات و افسانهسرایی بودهباشد بلکه نقّال یا افسانهکرده

اي از محققّان به این هرچند عده) 26_25:1387شب،هزارویک(»].است[کرده ر میبا قوت بیان و سخنوري تقری
 )534:1383الفاخوري،: رك. (اندآزرم آنرا مورد حمله قرار دادهموارد توجه ندارند و زبان عامیانه، صریح و بی

. انداند، محاسبه نشدهگرفتهدر این شمارش، تک مصرعها و گاه ابیاتی که در تلفیق کامل با نثر، در دل متن جاي . 5
عنـوان  بـه . همچنین شمارش قطعات شعري، با توجه به فاصله انداختن نثر در میان ابیات به دست آمده است

بـه  ... و » و دیگري راسـت «، »و باز برخواند«مثال، ابیاتی که در یک مضمون تکرار و از طریق عباراتی مانند 
 .اندقطعه به شمار آمده اند، هر کدام یکیکدیگر متّصل شده

در . تـر سـاختن کـلام چشـمگیر اسـت     علاوه بر انسجام لفظی و معنایی، تأثیر موسیقایی مصرعها در آهنگـین . 6
هاي فاخر پوشیده، با بهترین زیورهـا خـود را   وزیر نزد ملکه شد و ملکه، جامه... «، »دوزحکایت معروف پینه«

امشب به راستی شب ما، روز روشـن  : ان او را استقبال کرد و به او گفتکنچون وزیر را بدید، تبسم. آراسته بود
 ... . و ) 196/3(، )203/1(، )112/1(، )28/1(، )5/1(، )3/1: (ها ركبراي سایر نمونه) 257/6(» .است

یت ببا یک) 63/6(»حکایت ملکزاده و وزیرشماس«با دو بیت شعر و ) 169/5(» حکایت مکر زنان«در این میان، . 7
علّـت ایـن انتخـاب،    . اندشان در این دسته قرار گرفتهشعر، برخلاف ابیات به کار رفته در آنها و روایت طولانی

 . پیچیدگی روایی و نقش نداشتن ابیات در روایت طولانی این دو حکایت بوده است
 .گیري ماجرا نیز تأثیرگذارندوجدر این حکایات، علاوه بر کارکرد یادشده، اشعار به ترتیب در فضاسازي داستان و ا. 8
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